
(العمل في عالم الذر) .. •
 عمل در عالم ذر	 •

) بـدلالـة آیـات الـكتاب وروایـات الـطاھـریـن (عــلیهم الســلام)  1لا شـك فـي وجـود عـالـم الـذر (

 .( )2

3با توجه به دلالت آیات قرآن و روایات ائمه ي طاهرین (عـلیهم السـلام) هیچ شک و شبهه اي در 

 . 4وجود عالم ذر وجود ندارد

وعـن عـالـم الـذر والامـتحان فـیھ سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام)، فـقلت: الـمعروف أنّ 
عــالــم الــذر ھــو عــالــم الامــتحان الأول لــبني آدم، ولــكن ھــل كــانــت تــلبیة الــعباد عــند 

الاستشھاد "ألست بربكم" بعد عمل منھم، أم كان عالماً لبیان النتائج فقط والعمل ھنا.  

از عبد صالح (عـلیه السـلام) در مورد عالم ذرّ و امتحان در آن پرسیدم و گفتم: معروف است که عالم 

1. یـمكن مـراجـعة مـا ذكـره السـید أحـمد الـحسن ع فـي كـتاب الـمتشابـھات: ج3 / سـؤال رقـم (63) الـمتعلق بـعالـم الـذر، حـیث یـقول عــلیه) 

(السـلام: (عـالـم الـذر عـالـم حـقیقي ولـیس وھـمیاً ولا افـتراضـیاً، وإنـما نسـیھ الـغافـلون والـمتغافـلون، ولـم یـنسھ الأنـبیاء والـمرسـلون والأوصـیاء 

(علیه السلام)، بل ھم یتذكرونھ ویعرفونھ ویعرفون أولیاءھم فیھ ویمیزونھم في ھذه الحیاة الدنیا ...). 

2. ھـذه مـنھا عـلى سـبیل الـمثال: عـن الحسـین بـن نـعیم الـصحاف قـال: سـألـت الـصادق (عـلیه السـلام) عـن قـولـھ: (فـمنكم كـافـر ومـنكم مـؤمـن)، 

فـقال: (عـرف الله ایـمانـھم بـولایـتنا وكـفرھـم بـتركـھا یـوم أخـذ عـلیھم الـمیثاق وھـم فـي عـالـم الـذر وفـي صـلب آدم (عـلیه السـلام)) تفسـیر الـقمي: 
ج2 ص371 . 

وعـن زرارة، عـن أبـي جـعفر (عـلیه السـلام) قـال: سـألـتھ عـن قـول الله عـز وجـل: (وإذ أخـذ ربـك مـن بـني آدم مـن ظـھورھـم ذریـاتـھم وأشھـدھـم 
عـلى أنـفسھم ألسـت بـربـكم قـالـوا بـلى) الآیـة، قـال: (أخـرج مـن ظھـر آدم، ذریـتھ إلـى یـوم الـقیامـة، فخـرجـوا كـالـذر فـعرفـھم وأراھـم نـفسھ 

ولولا ذلك لم یعرف أحد ربھ ...) الفصول المھمة للحر العاملي: ج1 ص423 ح5، 7.

3 )» :دربـاره ی سـخن خـدا کھ می فـرمـاید ه عـنوان مـثال این روایت از آن جـملھ اسـت: حسین بـن نعیم صـحاف می گـوید از امـام صـادقع -بـعضی 

از شـما کـافـر و بـعضی مـؤمـن انـد» :آن حـضرت فـرمـود .پـرسیدم  «(خـداونـد ایـمان آنـها را بـه ولایـت مـا و کـفر آنـها را بـه تـرک ولایـت مـا شـناخـت، در آن روزی 
که از آنها پیمان گرفت در حالی که آنها در عالم ذر و صلب آدمع بودند.تفسیر قمی: جلد 2 صفحھ 371 .« 

) :دربـاره ی این سـخن خـدا پـرسیدم راره می گـوید از امـام ابـو جـعفر محـمد بـاقـرعو پـروردگـار تـو از پشـت بـنی آدم فـرزنـدانـشان را بـیرون آورد و آنـان را بـر 
خـودشـان گـواه گـرفـت و پـرسـید: آیـا مـن پـروردگـارتـان نیسـتم؟ گـفتند: آری..» :حـضرت فـرمـود  .(خـداونـد ذریـه ی آدم تـا روز قـیامـت را از پشـت آدم بـیرون آورد و 
آنـها مـانـند ذرات کـوچـکی بـودنـد. آن گـاه خـود را بـه آنـان نـمایـانـد و شـناسـانـد و اگـر ایـن واقـعه رخ نـمی داد، کـسی پـروردگـارش را نـمی شـناخـتفـصول الـمھمھ .« 

.حر عاملی: جلد 1 صفحھ 423 حدیث 5 و 7

4 - می تـوانید بـھ آنـچھ کھ سید احـمد الـحسنع در کتاب مـتشابـھات جـلد 3 پـرسـش شـماره ی 63 در بـاب عـالـم ذر آورده مـراجـعھ نـمایید. وی 

می فـرمـاید: عـالـم ذر، یک عـالـم حقیقی بـوده و تـوھمی یا فـرضی نیست. افـراد غـافـل و کسانی کھ خـود را بـھ غـفلت زده انـد آن را بـھ دسـت 
فـراموـشی سـپرده انـد ولی پیامـبران و مرـسـلین و اوصیاءع آن را فـرامـوش نکرده انـد بلکھ آن را بـھ یاد دارنـد و می شنـاسـند و دوسـتان خـود را در 

آن عالم را می شناسند و آنھا را در این زندگی دنیوی تشخیص می دھند ...



ذر، همان عالم امتحان نخستین براي فرزندان آدم بوده است؛ ولی آیا اجابت بندگان هنگام گواهی 
طلبیدن «الست بربکم» (آیـا مـن پـروردگـار شـما نیسـتم؟!) پس از انجام دادن عملی از آنها 
صورت گرفته است؟ یا این که عالم ذر، صرفاً عالمی براي بیان نتایج بوده و عمل در همین جا 

صورت می گیرد؟ 

فأجابني (علیه السلام): ( تقصد بالعمل صلاة وصیاماً و .. و ..، أم ذكراً فقط). 

ایشان (عـلیه السـلام) در پاسخ فرمود: «منظور شما از عمل، نماز و روزه و .... است یا مقصودت 
فقط ذکر است؟». 

فقلت: كل ما یسھم في تقریر المصیر وأخذ النتیجة التي اختارھا العبد .  
گفتم: هر آنچه در تعیین مسیر و کسب نتیجه اي که بنده آن را برگزیده است، مشارکت و دخالت 

دارد. 

فـقال (عـــلیه الســـلام): (نـعم، فـإذن ھـل یشـترط فـیھ طـول الـمدة أو تـعدده ؟ ھـل یـكفي أن 
یـكون عـملاً عـبادیـاً واحـداً ھـو الـصلاة وھـو الـصیام وھـو الـذكـر وھـو الـزكـاة وھـو الـدعـاء 
وھـو الـحج وھـو كـل الـعبادات ؟ ألـم یـقل رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) لـعلي (عــلیه الســلام): 

یا علي تفكر ساعة خیر من عبادة ألف عام ؟ 

فرمود: «آري؛ ولی آیا در آن عالمَ، طول مدت یا تعدد آن شرط است؟ آیا کفایت می کند که 
فقط یک عمل عبادي، معادل نماز، روزه، ذکر، زکات، دعا، حج و جمیع عبادات باشد؟ آیا رسول خدا 

(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) به علی (عـلیه السـلام) نفرمود: یـا عـلی! یـک لحـظه انـدیـشیدن از عـبادت 

هزار سال برتر است؟ 

فـالـعمل واضـح فـي عـالـم الـذر بـینتھ الآیـة بـكل وضـوح: ﴿وَإذِْ أخََـذَ رَبُّـكَ مِـن بـَنيِ آدَمَ مِـن 
كُمْ قـَالـُواْ بـَلىَ شَھِـدْنـَا أنَ تـَقوُلـُواْ یـَوْمَ  یَّـتھَُمْ وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ ألَسَْـتُ بـِرَبِّـ ظـُھُورِھِـمْ ذُرِّ

)، وأشھدھم على أنفسھم.  5الْقیِاَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافلِیِنَ﴾(

انجام عمل در عالم ذر، واضح است و این آیه آن را به طور کامل روشن نموده است: «(و 
پــروردگــار تــو از پشــت بــنی آدم فــرزنــدانــشان را بــیرون آورد و آنــان را بــر خــودشــان 

5. الاعراف: 172.



گـواه گـرفـت و پـرسـید: آیـا مـن پـروردگـارتـان نیسـتم؟ گـفتند: آری، گـواهـی مـی دهـیم تـا 
6در روز قیامت نگویید که ما از آن بی خبر بودیم)»  و آنان را بر خودشان گواه گرفت! 

الآن فـي ھـذه الـدنـیا فـي ھـذا الامـتحان، ھـل یـوجـد شـاھـد عـلى الأعـمال ؟ ألـیس الـرسـول 
شـاھـد، ألـیس حـجة الله شـاھـد، ألـیس الـملائـكة الـكاتـبون شـھوداً، ألـیس ﴿وَكَـفىَ بـِا�ِّ 
). فـالإنـسان شـاھـد عـلى  )، ألـیس ﴿اقْـرَأْ كَـتاَبـَكَ كَـفىَ بـِنفَْسِكَ الْـیوَْمَ عَـلیَْكَ حَسِـیباً﴾( 8شَھِـیداًً﴾( 7

نـفسھ ونـفسھ سـتكون حـسابـھ، ﴿وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ﴾ ، ﴿اقْـرَأْ كَـتاَبَـكَ كَـفىَ بـِنفَْسِكَ الْـیوَْمَ 
عَـلیَْكَ حَسِـیباً﴾، أمـا كـیف سـتكون نـفسھ حـسابـھ فھـذا أمـر آخـر، ولـكن نـحن الآن فـي كـونـھ 
شـاھـداً عـلى نـفسھ، یشھـد عـلى مـاذا، ألـیس عـلى مـا شھـد عـلیھ رسـول الله، وحـجة الله، 

والملائكة، والله سبحانھ ﴿وَكَفىَ باِ�ِّ شَھِیداًً﴾ ؟  
الآن در این دنیا و در این امتحان، آیا شاهدي بر اعمال وجود دارد؟ آیا پیامبر شاهد نیست؟ آیا 
حجت خدا شاهد نیست؟ آیا ملائکه، نویسندگان شاهد نیستند؟ آیا این طور نیست که «(و خـدا بـه 

9شهادت دادن کافی است)» ؟  

«(بــخوان نــامــه ات را! امــروز تــو خــود بــرای حــساب کــشیدن از  که:  نیست  چنین  آیا 
10خـود کـافـی هسـتی)» ؟ انسان شاهد بر خودش است و خود او (نفْسشَ) از خویش حساب کشی 

خواهد کرد. «(و آنـان را بـر خـودشـان گـواه گـرفـت)». «(بـخوان نـامـه ات را امـروز تـو خـود 
بـرای حـساب کـشیدن از خـود کـافـی هسـتی)». اما این که چگونه وي از خودش حسابرسی 
می کند، مسأله ي دیگري است؛ ولی اکنون ما در پی بررسی «(شــاهــد بــر خــویشــتن اســت)»  
هستیم. بر چه چیزي گواهی می دهد؟ آیا جز این است که بر آنچه پیامبر خدا، حجت خدا، فرشتگان 

و خداوند سبحان شهادت داده اند گواهی می دهد؟ «(و خدا به شهادت کافی است)». 

تھَُمْ  یَّـ إذن، فـھناك عـمل فـي ھـذه الآیـة - ﴿وَإذِْ أخََـذَ رَبُّـكَ مِـن بـَنيِ آدَمَ مِـن ظـُھُورِھِـمْ ذُرِّ
وَأشَْھَـدَھُـمْ عَـلىَ أنَـفسُِھِمْ ألَسَْـتُ بـِرَبِّـكُمْ قـَالـُواْ بـَلىَ شَھِـدْنـَا أنَ تـَقوُلـُواْ یـَوْمَ الْـقیِاَمَـةِ إنَِّـا كُـنَّا عَـنْ 

ھَذَا غَافلِیِنَ﴾ - أشھدھم الله علیھ. 

6 - اعراف: 172.

7. النساء: 79.

8. الاسراء: 14.

9 - نساء: 79.

10 - اسراء: 14.



«(و پـــروردگـــار تـــو از پشـــت بـــنی آدم،  است:  شده  اشاره  عمل  به  آیه  این  در  بنابراین 
فــرزنــدانــشان را بــیرون آورد و آنــان را بــر خــودشــان گــواه گــرفــت و پــرســید: آیــا مــن 
پـروردگـارتـان نیسـتم؟ گـفتند: آری، گـواهـی مـی دهـیم؛ تـا در روز قـیامـت نـگویـید کـه مـا 

از آن بی خبر بودیم)». خداوند آنها را بر خودشان گواه گرفت. 

أنـت فـي ھـذه الـدنـیا نـفسك مـشغولـة بـتدبـیر بـدنـك، لھـذا كـانـت ھـذه الـعبادات لـتمُنع 
الـنفس عـن الانـشغال بـالـبدن ولـتوُجـھ إلـى الانـشغال بـا�، انـظر فـي عـبادات الإسـلام 
بحسـب ظـاھـرھـا سـتجدھـا فـي ھـذا، لا تـأكـل لا تشـرب، اتـرك الـشھوات، ھـذه عـبادة الـصیام 
وھـي واضـحة أنـھا مـنع لـلنفس عـن الانـشغال بـالـبدن ، وغـیرھـا أیـضاً. الـحج انـظر فـیھ ، 
الـصلاة كـذلـك، كـلھا فـي أمـریـن: قـطع صـلة بھـذا الـعالـم وتـوجـیھ إلـى الـعالـم الآخـر، وذكـر 

الله والانشغال با�.  
نفس تو در این دنیا مشغول رسیدگی به بدن خویش است لذا این عبادات براي آن است که 
نفس را از مشغول شدن به بدن بازداشته و توجه او را به خدا مشغول نماید. اگر به عبادات اسلام 
بنگري بر حسب ظاهر چنین مطلبی را خواهی یافت: نخور، ننوش، شهوات را ترك کن! این ، 
عبادت روزه است و به روشنی گویاي آن است که این عبادت در پی بازداشتن نفس از مشغول 
شدن به بدن می باشد؛ دیگر عبادات نیز همین گونه است. به حج نگاه کن و به نماز! محتواي 
همه ي آنها دو چیز است: قطع ارتباط با این عالم و روي آوردن به عالم دیگر؛ به ذکر خدا پرداختن 

و به او مشغول شدن. 

الآن، إذا خـرجـنا مـن ھـذا الـعالـم ھـل یـمكن أن تـبقى الـعبادات نـفسھا ؟ أكـید أنّ مـن غـیر 
الـصحیح أن نـفرض صـور عـبادات فـي ھـذا الـعالـم عـلى عـالـم آخـر لسـببین؛ الأول: عـدم 
الـحاجـة، والـثانـي: أن الـعالـم الآخـر غـیر مـؤھـل لـنصبھا فـیھ أو لـنؤدیـھا فـیھ، أي نـكون 

كمن یقول أنا ذاھب إلى الصحراء لأمارس السباحة. 

حال اگر از این عالم خارج شویم، آیا ممکن است عبادت ها به همین شکل، باقی بماند؟ به طور 
قطع، این که تصور کنیم، شکل و صورت عبادت ها در دنیاي دیگر مانند همین دنیا است، به دو 
دلیل صحیح نمی باشد: اول: عدم نیاز، و دوم: این که عالم دیگر، شرایط لازم براي برپا داشتن و یا 
به جاي آوردن عملی را دارا نمی باشد! درست مانند کسی می باشیم که می گوید به بیابان می روم تا 

شنا تمرین کنم! 

وفـي عـالـم الـذر مـثلاً عـدم الـحاجـة؛ لأن الجسـد الـمادي الـذي تـنشغل بـھ الـنفس غـیر 
موجود. أما عدم أھلیة عالم الذر لعبادات ھذا العالم الجسماني فھو أمر بینّ. 



مثلاً در عالم ذر، احتیاج و نیاز وجود ندارد زیرا جسد مادي که نفس به آن مشغول می شود، وجود 
ندارد؛ بنابراین مشخص شد که عالم ذر شایستگی عبادات این عالم جسمانی را ندارد. 

إذن، فـالآن أصـبح الـجواب واضـحاً وھـو أنّ الامـتحان نـفسھ، وھـو واحـد فـي ھـذا 
الـعالـم وعـالـم الـذر وعـالـم الـرجـعة، ولـو قـدّر الله أن یـمتحن الـناس ألـف مـرة سـیمتحنھم 
)، نـعم تـفاصـیل الامـتحان تـختلف  11نـفس الامـتحان؛ لأن عـلة الخـلق واحـدة وھـي الـمعرفـة (

لـعلة اخـتلاف الـعوالـم، فـالـصلاة والـصیام والـحج والـزكـاة و.. و.. و .. جـمیعھا كـانـت فـي 
الـذر وامـتحننا الله بـھا ولـكن بحسـب ذلـك الـعالـم، فـالـصلاة كـانـت شـیئاً واحـداً وھـي أن أركـز 
نـظري عـلى مـا یـصدر عـنھ سـبحانـھ، والـصیام كـان ألـغي نفسـي، والـحج كـان أن أسـیر إلـیھ 
وأطـوف بـبابـھ سـبحانـھ مـنتظراً أمـره، والـزكـاة أن أعـطیھ نفسـي أن أنحـر نفسـي بـین یـدیـھ 

بمحاربة الأنا .....، وھكذا. 

بنابراین اکنون پاسخ روشن شد؛ به این صورت که قضیه، همان وجود «یک امتحان» است که 
در این عالم و عالم ذر و عالم رجعت یکسان می باشد و اگر خداوند چنین مقدر نماید که مردم را 

هزار بار مورد امتحان قرار دهد، آنها را به همین امتحان خواهد آزمود؛  
. آري! جزئیات امتحان به علت  12زیرا علت آفرینش یکی است، که همان شناخت و معرفت می باشد

وجود اختلاف در عوالم، متفاوت خواهد بود؛ نماز، روزه، حج، زکات و ... همگی در عالم ذر وجود 
داشته و خدا ما را به آنها امتحان نموده است ولی در چهارچوب همان عالم. نماز یک چیز بوده به 
این معنی که نگاهم را به آنچه از جانب خداي سبحان صادر می شود، بدوزم؛ روزه یعنی خود را 
نگاه دارم؛ حج یعنی به سوي خدا سیر کنم و طواف کنان گرد درب خدا، منتظر امر او باشم. زکات 
این بود که خودم را به او ببخشم و خویشتن را در پیشگاه الهی براي مبارزه با منیتّ، قربانی کنم .... 

و سایر موارد. 

كـل ھـذا الـعمل ھـل تـتصور یـحتاج لـمدة طـویـلة مـع الـعلم أنّ عـالـم الـذر لـیس فـیھ زمـن 
ولا حـتى مـكان، أم تـتصور أنـھ یـحتاج لـیكون فـي أكـثر مـن حـدث ؟ وھـل لـو أنـھ جـمع فـي 

حدث واحد لا یكون عملاً مثلاً ؟! أكید أنھ سیكون عملاً ولو جمع في حدث واحد). 

آیا با توجه به این که در عالم ذر، نه زمان وجود دارد و نه حتی مکان، گمان می کنی این کارها 
به زمان درازي نیاز داشته است؟ آیا می پنداري این کارها به بیش از یک رویداد و اتفاق نیاز داشته 
باشد؟ و آیا اگر به عنوان مثال همه ي اینها در «یک رویداد» جمع شود، دیگر عمل به حساب 

نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ) الذاریات: 56، أي لیعرفون، كما ھو واضح عن آل محمد (علیهم السلام). 11. قال تعالى: (وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

12 )» :خـداونـد مـتعال می فـرمـاید -جـن و انـس را جـز بـرای پـرسـتش خـود نـیافـریـده امھـمان (تـا بـشناسـند) «یعنی «لیعرفـون .(ذاریات: 56)  «(  

.نقل شده است (علیهم السلام) طور کھ این مطلب بھ وضوح از آل محمد



نمی آید؟! قطعاً عمل خواهد بود، حتی اگر در یک رویداد جمع شود!». 

فـقلت: أسـأل فـقط عـن الأمـر الأخـیر ، أي " لـو جـمع فـي حـدث واحـد " ، مـا ھـو ذلـك 
العمل الواحد .  

گفتم: فقط از مطلب آخر سؤال می کنم یعنی از «حتی اگر در یک رویداد جمع شود». این عمل 
یگانه چیست؟ 

فـقال (عــــلیه الســــلام): (یـعني " أنـا أو ھـو "، أنـظر لنفسـي وأغـفل عـنھ، أم أغـفل عـن 
نفسـي وأنـظر إلـى مـا یـصدر عـنھ ؟ إن كـنت الأول فـلن أجـیب وأقـول "بـلى" عـندمـا یـسأل 
"ألسـت بـربـكم"، وإن كـنت الـثانـي فـسأكـون أول مـن یـجیب، وبـین الأول والـثانـي تـرتـب 
الخـلق، وقـد بـینت لـك كـیف أن الـصلاة والـصیام والـحج والـزكـاة تـكون فـي " أنـا أو ھـو " 

فقط).  
فرمود: «یعنی «من یا او» ؛ آیا به خودم بنگرم و از او غافل شوم، یا از خودم غافل شوم و به 
آنچه از او صادر می شود نظاره کنم؟ اگر جزو دسته ي اول باشم، جواب  نخواهم داد، و هنگامی که 
سؤال می شود «(آیـا پـروردگـارتـان نیسـتم؟)»  نمی گویم «آري»؛ و اگر از گروه دوم باشم، اولین 
کسی خواهم بود که پاسخ می دهد. خلق، بین دسته ي اول و دوم، رتبه بندي شده اند. پیشتر براي 

شما بیان کردم که چگونه نماز، روزه، حج و زکات فقط در عبارت «من یا او» جاي می گیرد». 

 * * *

. یمكن مراجعة ما ذكره السید أحمد الحسن ع في كتاب المتشابھات: ج3 / سؤال رقم (63) المتعلق بعالم الذر، 
حیث یقول (علیھ السلام): (عالم الذر عالم حقیقي ولیس وھمیاً ولا افتراضیاً، وإنما نسیھ الغافلون والمتغافلون، ولم 

ینسھ الأنبیاء والمرسلون والأوصیاء (علیھ السلام)، بل ھم یتذكرونھ ویعرفونھ ویعرفون أولیاءھم فیھ ویمیزونھم في 
ھذه الحیاة الدنیا ...). 

 - می توانید بھ آنچھ کھ سید احمد الحسن ع در کتاب متشابھات جلد 3 پرسش شماره ی 63 در باب عالم ذر 
آورده مراجعھ نمایید. وی می فرماید: عالم ذر، یک عالم حقیقی بوده و توھمی یا فرضی نیست. افراد غافل و 
کسانی کھ خود را بھ غفلت زده اند آن را بھ دست فراموشی سپرده اند ولی پیامبران و مرسلین و اوصیاءع آن 



را فراموش نکرده اند بلکھ آن را بھ یاد دارند و می شناسند و دوستان خود را در آن عالم را می شناسند و آنھا را 
در این زندگی دنیوی تشخیص می دھند ... 

. ھذه منھا على سبیل المثال: عن الحسین بن نعیم الصحاف قال: سألت الصادق (علیھ السلام) عن قولھ: (فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن)، فقال: (عرف الله ایمانھم بولایتنا وكفرھم بتركھا یوم أخذ علیھم المیثاق وھم في عالم الذر وفي 

صلب آدم (علیھ السلام)) تفسیر القمي: ج2 ص371 . 
وعن زرارة، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال: سألتھ عن قول الله عز وجل: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم 

ذریاتھم وأشھدھم على أنفسھم ألست بربكم قالوا بلى) الآیة، قال: (أخرج من ظھر آدم، ذریتھ إلى یوم القیامة، 
فخرجوا كالذر فعرفھم وأراھم نفسھ ولولا ذلك لم یعرف أحد ربھ ...) الفصول المھمة للحر العاملي: ج1 

ص423 ح5، 7. 

 - بھ عنوان مثال این روایت از آن جملھ است: حسین بن نعیم صحاف می گوید از امام صادق ع درباره ی سخن 
خدا کھ می فرماید: «(بعضی از شما کافر و بعضی مؤمن اند)»  پرسیدم. آن حضرت فرمود: «خداوند ایمان 

آنھا را بھ ولایت ما و کفر آنھا را بھ ترک ولایت ما شناخت، در آن روزی کھ از آنھا پیمان گرفت در حالی کھ 
آنھا در عالم ذر و صلب آدمع بودند». تفسیر قمی: جلد 2 صفحھ 371. 

راره می گوید از امام ابو جعفر محمد باقرع درباره ی این سخن خدا پرسیدم: (و پروردگار تو از پشت بنی آدم 
فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: 

آری..).  حضرت فرمود: «خداوند ذریھ ی آدم تا روز قیامت را از پشت آدم بیرون آورد و آنھا مانند ذرات 
کوچکی بودند. آن گاه خود را بھ آنان نمایاند و شناساند و اگر این واقعھ رخ نمی داد، کسی پروردگارش را 

نمی شناخت». فصول المھمھ حر عاملی: جلد 1 صفحھ 423 حدیث 5 و 7. 

نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ) الذاریات: 56، أي لیعرفون، كما ھو واضح عن آل محمد (علیھم  . قال تعالى: (وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
السلام). 

 - خداوند متعال می فرماید: «(جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده ام )»  (ذاریات: 56). یعنی 
«لیعرفون» (تا بشناسند) ھمان طور کھ این مطلب بھ وضوح از آل محمد (علیھم السلام) نقل شده است.


